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تســنیم: حیدر مصلحي گفت: «امــام راحل در بحث 
پذیــرش قطع نامه فرمودند که من جام زهر نوشــیدم 
اما عده اي فرمایش ایشــان را کنار گذاشــته و از ایشان 
خاطره نقــل مي کنند که امام (ره) به من گفت که من 

از پذیرش قطع نامه خیلي خوشحالم».

گــروه اقتصاد: یک روز مانده به آخرین روز نمایشــگاه 
مطبوعات، مسکن مهر دامن ســیف را گرفت. ولي اله 
ســیف، رئیــس کل بانک مرکــزي رفته بود تــا درباره 
اتفاقات ارزي و بانکي کشور بگوید، اما ورود او هم زمان 

شد با تجمع تعدادي از متقاضیان مسکن ...

مسکن مهر  دامن رئیس کل 
بانک مرکزي را هم گرفت

از   امام نقل مي کنند که از 
پذیرش قطع نامه خوشحالم

حاشیه هاي حضور سیف در نمایشگاه مطبوعات  کنایه وزیر اطلاعات احمدي نژاد به هاشمي: 
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رنو، ایران خودرو 
و سایپا را به جان 

یکدیگر انداخته بود

آرژانتین؛غایب بزرگ 
جام جهانی روسیه؟

وقت وزن کشى درون 
جریان اصلاحات نیست

محمدرضا خاتمی در نمایشگاه مطبوعات

رد پاى 23 هزار دلال 
نفتى در فروش تجهیزات

ترامپ آنها  و ترامپ ما 

اگــر احمدی نــژاد بــا شــعارِ 
آوردن نفت بر ســر ســفره مردم 
و «مــا می توانیــم» روی کار آمد، 
ترجمــانِ کم وبیش  با  نیز  ترامپ 
همین مفهوم به کاخ ســفید راه 

یافت. ترامــپ و احمدی نژاد در یک نکته، اشــتراک 
روش دارنــد. آنان جاعــلان رؤیای مردم ســرزمین 
خویش انــد. ترامپ در کار جعــل رؤیای آمریکایی و 
احمدی نژاد، کابوسِ به انتها رســیده این رؤیاســت. 
ترامپ رؤیای نشــأت گرفته از نشئه پول است، آن هم 
نــه بــرای مردمی مثل همــه مردم دنیا کــه پول را 
دوســت دارند، بلکــه برای مردمی کــه همه مردم 
دنیا چون آنان پول را دوســت دارند. پس رأی دادن 
به ترامپ بی دلیل نیســت. میلیاردِری که تجســم و 
تجسد رؤیای آنان اســت؛ همان گونه که احمدی نژاد 
بود. مردی ساده پوش با خلوص جعلی که توانست 
یک شبه ره صدساله برود، با این داعیه که حق مردم 
را از زرانــدوزان زمانــه اش خواهد سِــتاند. ایرانیانی 
چون احمدی نژاد بســیارند، کســاني  که می خواهند 
 یک شــبه ره صدساله بروند. یک شــبه مدیرکل، وزیر، 
استاد دانشــگاه یا رمان نویس و کارگردان شوند. این 
هم بی دلیل نیســت. فولکلور و افســانه های ایرانی 
پُر اســت از آدم هایی که با سرکشیدن معجونی یا با 
نشستن شاهینی بر دوش، زندگی شان از این رو به آن 
رو می شــود. احمدی نژاد تحقق عینی این رؤیا بود. 
او با مهارت توانســت از تاروپود رؤیاهای مردم برای 
خود قبایــی بدوزد؛ قبای عیــاری! گاه مردم به نماد 
رؤیاهای خود رأی می دهند. درســت تر آن است که 
بگوییم به خودشان رأی می دهند. همان گونه که رأی 
احمدی نژاد از آســمان نبارید، رأی ترامپ را هم باد 
با خود نیاورده است. مردماني وجود دارند که چون 
اشباح مسخ شــده از رؤیاهای خویش، پای صندوق 
رأی می روند و سرنوشت خود و یک ملت را دگرگونه 
می کنند. این هم یکی از معایب دموکراسی است که 
باید به آن تمکین کرد؛ به عارضه  آرایی که ریشــه در 
آرزوهــا و آمال مردمی دارد کــه از وضعیت موجود 
ناخرســند و به شدت خشمگین اند. از این رو در خلسه 
و خلجان، به رؤیایی پناه می برند که شــاید کابوسی 
دهشتناک باشــد و سرنوشتی تلخ برایشان رقم بزند. 
اگر مردم از خشــم و انزجــار از وضعیت موجود به 
احمدی نژاد رأی دادند، چرا مردم آمریکا نیز این گونه 
رقیــب ترامپ را نقره داغ نکنند؟ اگر گردش شــب و 
روز تکرارشونده است، دلیل ندارد سیاست هم تکرار 
نشــود و تکراری نباشــد، اگرچه برای عده ای تلخ و 
غمبار. بســیاري از مردم آمریکا نیز مانند کسانی که 
ســال ۸۴ با علم یا شــهود پی برده بودند مردی که 
روی کار می آید، اصالت ندارد و جاعل رؤیاهاست نه 
رؤیاساز، به خوبی می دانند مردی که توفان به پاکرده، 
جز مشــتی دلار چیزی در چنته ندارد. از این رو است 
که احساس شکست شان فراتر از یک باخت سیاسی 
است؛ زیرا کاخ باورهایشان در حال فروریختن است. 
اینــک مردمی که به احمدی نــژاد باختند، حال وروز 
بازندگان مقابل ترامپ را خــوب می فهمند. گیرم با 
این تفاوت که دولت در آمریکا چنان کوچک، چابک 
و مقتدر اســت که ترامپ را مهار کند یا از او مترسک 
سرِ جالیز بسازد. کاری که ما نتوانستیم با احمدی نژاد 
بکنیم و این او بود که برخی از دولتمردانش را چون 
مترســکی بر ســر وزارتخانه ها نشــاند. اگر از رؤیای 
ترامپ خواســته یا ناخواسته بهشــت موعودی سر 
نزند، بعید است به کابوسی تمام عیار هم بدل شود. 
خطر ترامپ به حد و قدر و اصالتي نیست که بتواند 
ایده اي چون فاشیســم را جا بیندازد و احیا کند، یا از 
طرف دیگر بتواند نیروهاي اجتماعي را در برابر خود 
متحد کرده، به اعتراضــات دامنه دار وادارد. اقتصاد 
نئولیبرال آمریکا دلقک های بسیار دارد که بسیاری از 

آنان را بر مسند قدرت نشانده است. 

سرمقاله

احمد غلامى . سردبیر

ادامه در صفحه ۴

حرف اول

توران، فرزند ایران

میرهــادي»  «تــوران  خاموشــي 
خاموشــي نور و راه، شــور و شوق 
نبــود؛ او همیشــه در راه بود و در 
رفتن، دلي به گستردگي دریا داشت 
و عزمي به پایــداري کوه. غم هاي 
بزرگ، راه هاي بزرگي براي او گشود؛ غم ازدست دادن 
همســر و همدل، برادر و فرزند اندکي از وي نکاست، 
بلکــه بــر او افــزود. بســیار ســال ها او را از نزدیك 
مي شــناختم، همیشــه در کار بود، در کاري خشن...؛ 
دلبســته کودکان این خاك پاك بود. مدرسه «فرهاد» 
را بنیان گذاشــت و شــوراي کتاب کودك را پي نهاد. 
به آرامي ســخن مي گفت و پــس آن دیرگان مهربان، 
دنیایي زیبا مي ساخت و مي خواست. هرگز از کوشش 
و کاوش بازنماند، از ســختي ها «فرصت» ساخت، به 
یاري یاران پاك نهادش، فرهنگ نامه کودکان را نشر داد 
که کاري است ماندگار. آنچه در او رخ مي نمود، امید 
بود که تا دم آخر در دل داشــت. نسل ما بخت بزرگي 
داشــت که تجربه هایش را با مــا در میان نهاد. هرگز 
وي را غمگین ندیدم؛ اما همیشه غمگسار بود و پناهي 
بود براي همــه بي پناهان و صدایي بــود براي همه 
بي صدایان. در ســفري به تهران، مهربانو نوش آفرین 
انصاري -که عمرش دراز باد- به شــورا دعوتم کرد؛ 
ســفره پرمهر گشوده بود، سفره دلش را باز کرد، هرگز 
شــکوه و شکایتي نکرد و آینده اي روشن را برایم بازگو 
کرد؛ در آن سفره یارانش هریك خوراکي فراهم آورده 
و در آن میهماني حضور یافته بودند و او چون مادري 

مهربان، همه را راه مي نمود.

یادداشت

چرا «نفت فروش» ایران رفت؟ 

اینکه کسی مسئولیت رسمی نداشته اما هدایت 
امور را در اختیار داشــته باشد، برازنده دولتی نیست 
که یکی از دو رکن شعارش «تدبیر» است؛ آن هم در 
حوزه اســتراتژیکی   مانند فروش نفت و فراورده های 
نفتی. چــرا مدیر امور بین الملل شــرکت ملی نفت 
ایران، ترجیح داده اســت مرخصی هایش را به اجرا 
بگــذارد و پیش از رســیدن موعد، به بازنشســتگی 

برود؟! بدون  اینکه جانشینش معرفی شده باشد. 
۱- مدیریــت امور بین الملل شــرکت ملی نفت، 
از کلیدی ترین ســمت های کشور اســت. بازاریابی و 
فروش نفت و فراورده هــای نفتی ایران، اطمینان از 
وصول پول فروش نفت و خرید بنزین و فراورده های 
نفتــی، از اهم مســئولیت های این مدیریت اســت. 
پس شــخص اول آن، جدا از شــناخت بازار و تبحر 
در بازاریابی نفــت و فنون مذاکره، بایــد امین نظام 
و به شــدت پاک دست باشــد؛ بدون  ذره ای انحراف، 
چرا که اگــر کوچک ترین زاویه ای با راســت گویی و 
درست کرداری داشته باشند، خسارت های کلانی به 

منافع مردم می زند. 
۲- در اثنای انتصاب مدیرعامل جدید شرکت ملی 
نفت ایران، ساختار این شرکت تغییر کرد و مدیرعامل، 
صاحب چند معاون شد تا آنها معاونت های مختلف 
را مدیریت کنند. علــی کاردر، معاونانش را در حوزه 
«مهندســی و توســعه» و «تولید» منصوب کرد، اما 

خبری از انتشار حکم رسمی معاونت امور بین الملل 
نشــد. یک بار در مصاحبه ای، شخصا از او پرسیدم آیا 
در حوزه بین الملل کسی وظایف معاونت مدیرعامل 
را انجــام می دهــد؟ او تأییــد کرد و از شــخصی که 
اکنــون در یکی از شــرکت های تابعه شــرکت ملی 
نفت، مدیرعامل است، نام برد. اما هیچ حکمی برای 
ایشــان، به عنوان معاون بین الملل شرکت ملی نفت 
در رســانه ها منتشر نشد، مگر دســتورهای مدیریتی 

داخلی داده شده باشد ! 
۳- مدیــر امــور بین الملل شــرکت ملی نفت، 
هفته گذشته ترجیح داد مرخصی های مانده اش را 
به اجــرا بگذارد و پیش از رســیدن موعد، به دوره 
بازنشســتگی برود. سیدمحســن قمصــری، بدون 
هیاهوی رســانه ای، در ماه های گذشته استعفا هم 
داده بود. دلیل مهمش، دخالت های فردی اســت 
که رســما حکم معاونت بین الملل شــرکت ملی 
نفت را ندارد، اما در مناسبات داخلی شرکت، عملا 
به عنوان ناظر و راهبر فــروش نفت و فراورده های 
نفتی و خرید فراورده، معرفی و تعریف شده است. 
به شــخص کاری ندارم که وزیــر نفت و مدیرعامل 
شــرکت ملی نفت ایران، براســاس مسئولیتشــان، 
اختیار دارند هرکس را مصلحت می دانند، برگزینند 
و طبیعتا باید پاســخ گوی عملکردشــان باشند؛ اما 
اگر با هــر توجیهی به کســی اختیــار دهند بدون 
آنکه مســئولیتی رسمی به او تنفیذ کرده باشند، راه 
درست را نرفته اند. چنین رویکردی باعث تضعیف 
نظام مدیریتی در یکی از مهم ترین بخش های کشور 
می شــود. البته اختیار بدون مســئولیت، شائبه هم 
برمی انگیزد.         ادامه در صفحه  ۲

 رضا زندى
 روزنامه نگار

یادداشت

ریشه هاى پیدایش ترامپ

تحلیلگران و دانشمندان علوم اجتماعی در موارد 
بســیاری از تحولات سیاســی- اجتماعی جا مانده و 
موفق به پیش بینی پدیده های اجتماعی نشــده اند. 
فروپاشی شــوروی، بحران مالی ســال ۲۰۰۸ و بهار 
عربی مثال هایــی از این تحولات هســتند و پیروزی 
غیرمنتظره ترامــپ مهم ترین و تازه تریــن نمونه در 
فهرســت تحولات اجتماعی پیش بینی نشده است. 
در چند دهه اخیر نظریه های متعددی برای شناخت 
رفتــار انتخاباتی در آمریکا معرفی شــده و توســعه  
یافته اند، اما این نظریه هــا جملگی از پیش بینی این 
رخداد مهم سیاسی در آمریکا بازمانده اند؛ به همین 
جهت، در ماه هــای اخیر تعــدادی از نظریه پردازان 
درصدد توضیح و تبیین پوپولیسم آمریکایی برآمده اند. 
در این نوشــتار تلاش می کنــم دوره مختصری از این 
تلاش هــای جاری در حوزه علــوم اجتماعی را ارائه 
کنم. ساده ترین و فراگیرترین تحلیل، تکیه بر مطالبات 
اقتصادی طبقات فرودست در جامعه آمریکاست؛ از 
نگاه این گروه از تحلیلگران، سیاســت های اقتصادی 
در چند دهه اخیر عمدتا به ضرر طبقات فرودســت 
جامعه آمریکا بوده و باعث پیدایش نارضایتی عظیم 
اقتصادی شــده اســت؛ به عنوان مثال سیاست های 
تجارت آزاد باعث ازدست رفتن مشاغل کارگران ساده 
در آمریکا شده چراکه کارگران آمریکایی توان رقابت با 
نیروهای کار ارزان قیمت در کشورهای درحال توسعه 

را ندارند که این امر نهایتا منجر به تعطیلی یا انتقال 
کارخانه ها به کشــورهای درحال توسعه شده است. 
تأکیــد ترامپ بــر محدودکردن تجــارت آزاد و اقبال 
حوزه های کارگرنشین به ترامپ شواهد محکمی برای 
ایــن تحلیلگران فراهم می کند، اما تحقیقات میدانی 
متعددی نشــان می دهد که ملاحظات اقتصادی در 
صدر مطالبات هــواداران ترامپ نیســت؛ همچنین 
پــاره ای دیگر از تحلیلگران، ثروت و زندگی اشــرافی 
ترامــپ را در تضاد بــا مطالبات طبقات فرودســت 
می دانند. فارغ از تحلیل های پراکنده ای که ســاختار 
احزاب و بازیگران سیاسی را منشأ پیدایش پوپولیسم 
در کشورهای غربی می دانند، گروه دوم نظریه پردازان، 
عوامل فرهنگی را ریشه پیدایش پوپولیسم در آمریکا 
می دانند. تحلیل هــای آماری این گروه از تحلیلگران 
درباره تغییر ارزش ها در جوامع غربی نشان می دهد 
که از دهه ۷۰ میلادی به این ســو جریانات پیشرو در 
بین فارغ التحصیلان دانشــگاهی محبوبیت فراوانی 
یافته اند. این جریانات عمدتــا به دنبال ترویج الگوی 
فرهنگــی خاصی با تکیه بــر چندفرهنگی و صلح و 
همکاری در ســطح بین الملل و به رسمیت شناختن 
اقلیت های مذهبی و جنسی در جوامع غربی بوده اند؛ 
نسل های قدیمی تر و نیروهای سنتی تر این ارزش ها را 
تهدیدی برای ارزش های پایه مانند باورهای مذهبی، 
خانــواده و باورهــای وطن پرســتانه خود به شــمار 
آورده اند. در نظر این تحلیلگران، پوپولیسم آمریکایی 
درواقــع انعــکاس گرایش های ســنتی، مخالفت با 
گرایش های لیبــرال و مخالفت با سیاســت های باز 
مهاجرتی و رد حقــوق اقلیت های قومی ، مذهبی و 
جنسی است.                                  ادامه در صفحه ۴
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